
 1 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  آموزش مكاتبه اي معارف اسلامي

  خ اسلاميتار

  زندگاني

  )ع(ن ير المؤمنيحضرت ام

  

  47دوره 

  دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامي

 مسجد هدايت

  

  

  



 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ع ( تاريخ زندگاني حضرت اميرالمؤمنين  : نام جزوه 

  راني حجت الاسلام و المسلمين ته: نويسنده 

  دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامي مسجد هدايت : ناشر 

  

  

  



 3 

  )ص ( پيك و نمايندة مخصوص پيامبر 

 در طول رسالت بيست و سه ساله خود ، گـاهي            )ص (پيامبر گرامي 

به صورت كنايه و اشاره و در موارد زيادي بـا صـراحت ، لياقـت و                 

امـداري  شايستگي حضرت علي عليه السلام را بـراي پيـشوايي و زم          

ت به مردم يادآوري مي فرمود و افـرادي را كـه احتمـال مـي داد          ام

پس از درگذشت وي با حضرت علي عليـه الـسلام ، در افتنـد و از                 

 و احيانـاً آنـان را از   فرمـود مـي  در مخالفت بـا او درآينـد نـصيحت          

  .مي ترساند عذاب الهي 

بيلـة بنـي     افـرادي مثـل ريـئس ق       هايبا اينكه مكررّ در برابر پيـشنهاد      

كه مي گفتند ما حاضريم مسلمان شـويم و         ) يمامه  (  عامر و حاكم    

  مشروط بـه گي است در اختيار شما قرار گيرد ،    قبيلة ما كه قبيلة بزر    

  : بعد از شما جانشيني شما با فردي از قبيلة ما باشد ، مي فرمود كه آن

 اين امر در اختيار خداست و هر كس را براي اين كار انتخـاب كنـد   

  .او جانشين من خواهد بود 
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ولي در مورد حضرت علي عليه السلام در موارد متعدد با صـراحت        

او بعد از من جانشين من است مثل        : و به صورت آشكار مي فرمود       

روز اول دعوت كه خويشان خود را به مهماني به خانة خود دعوت             

 ي فرموده بود و مثل روز غدير كه در يك اجتماع هشتاد هـزار نفـر              

دست حـضرت علـي عليـه الـسلام را گرفـت و او را بـه               ) يا بيشتر   ( 

  .مردم معرّفي فرمود و تكليف مردم را در اين مورد روشن ساخت 

بعضي كارهـاي سياسـي را      ) ص (علاوه بر اين موارد ، گاهي پيامبر      

به حضرت علي عليـه الـسلام واگـذار مـي كردنـد و از ايـن طريـق                   

  آن حـضرت آمـاده   پـذيرش ولايـت   اي افكار جامعة اسـلامي را بـر      

  .مي ساخت 

  :بررسي مي كنيم  را از باب نمونه جريان زير

بيش از بيست سال بود كـه منطـق اسـلام دربـارة شـرك و دوگانـه                  

پرستي در سرزمين حجاز و در ميان قبايل عرب انتـشار يافتـه بـود و            

    اكثر مـردم آن منـاطق  نظـر اسـلام را دربـارة بـت پرسـتي شـنيده و                 
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مي دانستند كه بت پرستي يك تقليد كوركورانه از نياكان اسـت و             

  سوديستند آن خضوع مي كردند ، نمي توان       آن بت ها كه در برابر     

حال آنها داشته باشند و حتي نمي توانستند در برابر حملة دشـمن             ه  ب

  .از خود دفاع كنند 

ــدا    ــه وج ــي ك ــان گروه ــن مي ــتند  در اي ــن داش ــدار و دل روش ن بي

 را به جان و دل پذيرفتند مخصوصاً بعـد از           )ص ( پيامبر اي  فرمايشه

م را بـه    فتح مكّه كه مسلمانان با آزادي كامل توانـستند منطـق اسـلا            

ا برسانند ، ولي گروهـي متعـصب         ه نويژه جوا ه  گوش تودة مردم ب   

و نادان هنوز حاضر نبودند دست از اين كـار غلـط خـود بردارنـد و      

از اوهــام و خرافــات را كنــار عــادت زشــت بــت پرســتي و پيــروي 

  . بگذارند

هر نوع مظاهر بت پرسـتي  ) ص(حالا وقت آن رسيده بود كه پيامبر    

    و اعتقـادات نادرسـت را بـا قـدرت درهـم بكوبـد و ايـن انديــشه را        

مي بايست در اجتماع بزرگ مردم حجاز به گوش آنان برسـاند ، و              
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ج يعنـي عيـد   آن اجتماع ، تنها در مراسم حـج و بزرگتـرين روز ح ـ         

قربان و در سرزمين مني بود ، و  از سـوي پروردگـار متعـال مـأمور                  

         شــد كــه خــود آن حــضرت يــا شــخص ديگــري قــسمتي از ســورة  

كه آيـات اوليـه آن نـشان دهنـدة بيـزاري خـدا و پيـامبر از                  ) توبه  ( 

مشركان است را در آن اجتماع بزرگ بخوانند و با صداي بلنـد بـه               

 اعلام كنند كه بايـد وضـع خـود را تـا چهـار مـاه       بت پرستان حجاز  

ين توحيـد گرويدنـد   وشن كنند كه اگر در اين مدت بـه آي ـ      ديگر ر 

و همچــون ديگــران از  .در زمــرة مــسلمانان قــرار خواهنــد گرفــت  

مزاياي مـادي و معنـوي اسـلام بهرمنـد خواهنـد بـود ولـي اگـر بـر                    

يـد آمـادة   پس از چهـار مـاه با       لجاجت و دشمني خود باقي ماندند         

  .نبرد شوند و بدانند كه در هر جا دستگير شوند كشته خواهند شد 

) ص( هنگـامي نـازل شـد كـه پيـامبر           )  توبـه    (آيات سورة  برائـت      

تصميم  به شركت در مراسم حج نداشتند زيرا سال پيش از آن كـه             

 و در نظـر     بود در مراسـم حـج شـركت كـرده بودنـد           سال فتح مكّه    
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ناميدنـد  )  ا
�	داع   ���� ( ده كه بعـدها آن را       داشتند كه در سال آين    

باز در اين مراسم شـركت كننـد ، بنـابر ايـن ناچـار بودنـد كـسي را          

نخـست ابـو بكـر را بـه حـضور           . براي ابلاغ پيام الهي انتخاب كنند       

  يعني همان آيـات مربـوط بـه        ) توبه(طلبيده و قسمتي از آغاز سورة       

چهل نفر روانة مكـّه سـاختند تـا    را به او آموخته و او را با    ) برائت  ( 

  .در روز عيد قربان اين آيات را براي آنان بخواند

ابوبكر راه مكّه را در پيش گرفت كه ناگهان وحي الهي نازل شد و              

 و )ص (دستور داد كه اين پيام را بايـد خـود پيـامبر   ) ص(پيامبر    به  

يا كسي كه از خود اوسـت بـه مـردم برسـاند و غيـر از ايـن دو نفـر                      

  )1( كسي براي اين كار صلاحيت ندارد 

) ص(اكنون بايد ديد اين فردي كه از ديد وحي از اهل بيت پيـامبر             

  است و اين جامه بر اندام او دوخته شده كيست ؟

حضرت علي عليـه الـسلام را       ) ص(چيزي نگذشت كه پيامبر اكرم      

 فرمـان داد كـه راه مكـّه را در پـيش گيـرد و                 او احضار كـرده و بـه     
 545 / 4 جسيرةابن هشام  .1
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وبكر را در راه دريابد و آيـات را از او بگيـرد و بـه او بگويـد كـه                  اب

 را مأمور ساخته است كه اين آيـات را بايـد            )ص (وحي الهي پيامبر  

بيـت او بـراي مـردم بخوانـد و از            و يا فردي از اهـل        )ص (خود پيامبر 

  .اين جهت انجام اين كار به وي محول شده است 

 گروهـي از يـاران رسـول خـدا          حضرت علي عليه السلام با جـابر و       

ر سوار شده بود راه مكـّه را        در حاليكه بر شتر مخصوص پيامب     ) ص(

رفت و سخن آن حضرت را به ابوبكر رسانيد ، او نيز آيـات              پيش گ 

  .را به حضرت علي عليه السلام تسليم كرد 

ــانميرا ــمؤمنـ ــالاي    وارد مكـ ــه بـ ــم ذيحجـ ــده و در روز دهـ                 ه شـ

ة بــا صــداي بلنــد و رســا ، ســيزده آيــه اول ســور) 1) (ه جمرةعقبــ( 

را بـه   ) ص(چهـار مـاده اي پيـامبر        را قرائت كـرد و قطعنامـة        ) توبه(

گوش تمام شركت كنندگان رسانيد همة مشركان فهميدند كه تنها          

چهار ماه مهلت دارند كه تكليف خود را با حكومت اسلام روشـن             

  .كنند 
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تأثير عجيبي در افكار مشركين داشـت       آيات قرآن و قطعنامة پيامبر      

ين بود كه مشركان دسته به دسته به آي       و هنوز چهار ماه سپري نشده       

ه بـود كـه شـرك در        آورده و سال دهم هجرت به آخر نرسيد       توحيد روي   

گرچـه برخـي از مـسلمانان ، ايـن جريـان را بـه                  .حجاز ريشه كن شد   

وبكر مظهر شـفقت و  گونه اي توجيه كرده اند مثلاً گفته اند چون اب        

نرمي بود ولي حضرت علي عليه السلام  مظهر قـدرت و صـلابت ،               

از اين جهت خداوند او را براي اين كار مصلحت ديد ، ولي به نظر               

زيـرا فرمـايش خـود      مي رسد كه اينگونه توجيهات مناسـب نيـست          

كاملاً علت تغيير مأمور را روشن مي كنـد زيـرا بعـد از          ) ص(پيامبر  

) ص(له كرد پيـامبر     كر به مدينه برگشت و از حضرتش گ       آنكه ابوب 

با لحن دلجويانه فرمودند كه پيك الهي رسيد و گفت كه جز من و              

   )1( از خود من است ، ديگري براي اين كار صلاحيت ندارد  كهيا كسي

آنچه از فرمايش حضرت به طور صريح و روشن استفاده مـي شـود         

   از خـانوادة پيـامبر      - الـسلام    اين است كه چون حضرت علي عليـه       
 .آخرين ستوني است كه در وسط مني قرار دارد و روز عيد بايد حجاج به آن سنگ بزنند  .1
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 بلكه از خـود او بـود  ، بـه فرمـان الهـي او را بـراي ايـن كـار                        )ص(

برگزيد و اگر بخواهيم در ايـن حادثـه تـاريخي بـي طرفانـه داوري                

به امر الهي قصد داشت در دوران       ) ص(كنيم بايد بگوئيم كه پيامبر      

ي و امور    را در مسائل سياس      حيات دست حضرت علي عليه السلام     

تـا مـسلمانان آگـاه شـوند و         ارد  ذمربوط به حكومت اسلامي باز بگ     

ــور      ــالت ، در ام ــيد رس ــروب خورش ــس از غ ــه پ ــد ك ــادت كتنن ع

 مراجعه كننـد و پـس از         عليه السلام    حكومتي بايد به حضرت علي    

براي اين امور فردي شايسته تـر از حـضرت علـي       ) ص(پيامبراسلام  

كارا ديدند كه يگانه كسي كه از طرف         زيرا آش   .عليه السلام نيست  

 مكـّه از شـئون       كـه  خدا بـراي اعـلام برائـت و بيـزاري از مـشركان            

  .عليه السلام بود   حكومت است ، منصوب شد همان حضرت علي 

  )ص(شيني پيامبر جان

دو نظريـه مختلـف در بيـان        ) ص(دربارة خلافت و جانشيني پيـامبر       

  :مسلمانان وجود دارد 
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 چيــزي اســت كــه دانــشمندان شــيعه از قــرآن و يــك نظريــه همــان

اســتفاده كــرده انــد و آن ايــن كــه  ) ص( و رفتــار پيــامبر هافرمايــش

خلافت يك منصب الهي اسـت كـه از جانـب خداونـد بـه شايـسته               

ترين و داناترين فرد امت اسلامي داده مي شود و به عبـارت ديگـر               

ريعت از  گـذار ش ـ  فرق بين پيامبر و امام ايـن اسـت كـه پيـامبر پايـه                

كتاب است ولي امـام گرچـه هيچكـدام           نزول وحي و دارندة    طريق

ار حكومـت و    ه د از اين منصب ها را ندارد ولي ضـمن اينكـه عهـد            

سمت از دين اسـت     زگو كنندة آن ق   زمامداري است بيان كننده و با     

كه پيامبر ، بر اثر نبودن فرصت و يا نامساعد بودن شرايط ، موفق به               

  .يان آنها را به عهدة جانشينان خود نهاده است بيان آنها نشده و ب

بنابراين ، خليفه از نظر شيعه ، نه تنها حاكم وقت و زمامدار اسلام و               

قوانين و حـافظ حقـوق و نگهبـان مرزهـاي كـشور اسـت بلكـه                 مجري  

 مبهم و مسائل دشوار مذهبي و تكميل كننـدة آن           روشنگر نقطه هاي  
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   عللـي بـه وسـيله بنيانگـذار        قسمت از احكام و قواننين است كـه بـه         

  .دين بيان نشده است 

اما خلافت از نظر دانشمندان اهل تسنن يك منصب عرفي و عـادي             

است و هدف از اين مقام جز حفـظ كيـان ظـاهري و شـئون مـادي                  

مسلمانان چيـزي نيـست ، خليفـه وقـت از طريـق مراجعـه بـه افكـار            

انتخـاب مـي   ي و اقتـصادي     مومي براي ادارة امور سياسي و قـضاي       ع

شود و شئون ديگر و بيان آن قسمت از احكامي كه در زمان پيـامبر              

مجمل مطرح شده و نياز به توضـيح دارد ، بـه عهـدة علمـا و                  ) ص(

  .دانشمندان اسلام است 

بنابراين اختلاف نظـر در حقيقـت خلافـت ، دو جنـاح مختلـف در                

ا بـه   ميان مسلمانان پديد آمد و آنان بـه دو دسـته تقـسيم شـدند و ت ـ                

  .امروز اين اختلاف باقي است 
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امـام در قـسمتي از شـئون ، بـا پيـامبر        ) نظريه شيعه   ( بنابر نظريه اول    

شريك و يكسان است و شرايطي كه براي پيامبري لازم است براي            

  :امامت نيز لازم است ، و آن شرايط عبارتند از 

همان طوري كه پيامبر بايد معصوم باشـد يعنـي در تمـام دوران               .1

مـرش گنـاه نكــرده و در بيـان احكـام و حقــايق ديـن و پاسـخ بــه       ع

پرسشهاي مذهبي مردم دچـار خطـا و اشـتباه نـشود ، امـام نيـز بايـد                

 .چنين باشد و دليل هر دو يكي است 

پيامبر بايد داناترين فرد نسبت به شريعت باشد و هـيچ نكتـه اي               .2

تكميـل  از نكات مذهب بر او مخفي نباشد ، امام نيـز ، از آنجـا كـه          

آن است بايد داناترين فرد نسبت به احكـام  كنندة دين و بيان كنندة    

 .و مسائل دين باشد 

نبوت مقـامي اسـت انتـصابي نـه انتخـابي و پيـامبر را بايـد خـدا                    .3

معرفي كنـد و از طـرف او بـه مقـام نبـوت نـصب گـردد زيـرا تنهـا             

اين  امامت نيز از  .اوست كه معصوم را از غير معصوم تميز مي دهد      
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خداونـد  بوت است يعني خليفة پيامبر رانيز مي بايد         جهت همچون ن  

 . معين مي فرمايد 

اين شرايط سه گانه همانطور كه در پيامبر معتبر است در جانشين او            

  .نيز معتبر است 

ولـي بنــابر نظريـه دوم هــيچ يــك از شـرايط نبــوت در امامــت لازم    

 علـم ، نـه احاطـة بـر          نيست ، نه عصمت لازم است ، نه عدالت ، نـه           

 شريعت ، نه انتصاب ، نه ارتباط با عالم غيب ، بلكه كافي است كـه             

 در ساية هوش خود و مشاورة با ساير مسلمانان ، بتواند            خليفه و امام  

ت                شكوه و كيان اسلام را حفظ كند و با اجراي قوانين جزايـي امنيـ

 دعـوت كنـد   را برقرار كند و غير مسلمانان را بوسيله جهاد به اسلام       

  .و بدبن وسيله در گسترش اسلام بكوشد 

 از سـوي خداونـد منـصوب         بايد البته اين بحث ، كه آيا جانشين پيامبر       

 اسـت و در      انتخاب مردم است ، يـك بحـث اعتقـادي           به شده باشد يا  
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جاي خود دليل هاي دو طرف كاملاً مطرح شده و بـراي كـسانيكه              

  .بخواهند پي گيري كنند راه باز است 

لي ما در اين جا صرفنظر از دليل هاي دو طرف ،  مي خواهيم بـر                  و

اساس محاسبات اجتماعي بررسي كنيم و ببينيم شـرايطي را كـه آن      

روزها بر اسلام و جهان حاكم بود ، بـر اسـاس آن شـرايط ، حفـظ                   

  .دين و قوانين شرع با كدام يك از دو نظريه مطرح شده امكان دارد 

ع اجتمـاعي و فرهنگـي و مخـصوصاً         بدون ترديد اگر كـسي اوضـا      

سياسي  زمان پيامبر را در نظر بگيرد حتماً به اين نتيجه مي رسد كـه        

در حــال حيــات خــويش ، مــشكل ) ص(مــي بايــست خــود پيــامبر 

جانــشيني را حــل كنــد و آن را بــه انتخــاب امــت واگــذار نكنــد و  

سياست خارجي و داخلي اسلام در عصر رسالت ايجـاب مـي كنـد              

به وسيلة خدا و از طريق خود پيـامبر تعيـين          ) ص( پيامبر   كه جانشين 

روم و ايـران  (  اسلامي پيوسته از ناحية يك مثلث        شود ، زيرا جامعة   

بـه جنـگ و فـساد و    ) ص(در زمان رسـول خـدا   ) و منافقان داخلي   
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ت ايجاب مـي كـرد   د و حتماً مصالح ام  ايجاد اختلاف تهديد مي ش    

، همـة امـت را در برابـر دشـمن     ن رهبـري سياسـي     كه پيامبر با تعيـي    

خارجي در برابر صف واحـدي قـرار دهـد و زمينـة نفـوذ دشـمن و                

از ) كه اختلافات داخلي نيز بـه آن كمـك مـي كـرد              ( تسلط او را    

  :اينك توضيح اين مطلب . بين ببرد 

يك ضلع از اين مثلث را امپراتوري روم تشكيل مي داد اين قدرت             

 را بـه    )ص ( و پيوسته فكر پيـامبر     بزرگ در شمال جزيره مستقر بود     

مي داشت و آن حضرت تا لحظه مرگ از فكر روم              خود مشغول   

بيرون نرفت ، نخستين برخورد نظامي مـسلمانان بـا ارتـش مـسيحي               

ــن     ــسطين رخ داد ، اي ــرزمين فل ــري در س ــشتم هج ــال ه روم در س

، برخورد به شهادت سه فرمانده بزرگ اسـلام ، يعنـي جعفـر طيـار                

ارثه و عبداالله بن رواحـه و شكـست نـاگوار ارتـش اسـلام               زيدبن ح 

  .منتهي شد 
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عقب نشيني سپاه اسلام در برابر سـپاه كفـر موجـب جـرأت ارتـش                

قيصر شد و هر لحظه بيم آن مي رفت كـه مركـز حكومـت نوپـاي                 

در ) ص(از اين جهت ، پيـامبر       . اسلامي مورد تاخت تاز قرار گيرد       

 سوي كرانه هـاي شـام حركـت         سال نهم هجرت با سپاه سنگيني به      

كرد تا هر نوع برخورد نظامي را شخصاً رهبري كند ، در ايـن سـفر         

سراسر رنج و زحمت ، ارتش اسـلام توانـست حيثيـت خـود را بـاز                 

ا ايـن پيـروزي نـسبي        . يابد و حيات سياسي خود را تجديد كنـد           امـ

 خود ارتش اسـلام      رحلت پيامبر را قانع نساخت و چند روز پيش از        

به فرماندهي اسامة بن زيد مـأمور كـرد كـه بـه كرانـه هـاي شـام                  را  

  .حضور يابند بروند و در صحنه 

ضلع دوم مثلث ، امپراتوري ايران بود ، مي دانيد كه خسرو ايران از              

را بـا اهانـت   ) ص ( سفير پيامبرو را پاره كرد    پيامبر شدت خشم نامة  

ر يمن نوشته بـود     از كاخ و كشور بيرون كرده بود و حتي به استاندا          

  . را دستگير كند و در صورت امتناع او را بكشد )ص (كه پيامبر
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ا     ) ص(خسرو پرويز اگرچـه در زمـان رسـول خـدا             درگذشـت ، امـ

 از  _مرة ايران بـود     عكه مدت ها مست    _موضوع استقلال ناحية يمن     

چــشم انــداز خــسروان ايــران دور نبــود و هرگــز كبــر و نخــوت بــه 

ل     سياستمداران ايران    اجازه نمي داد كه وجود چنين قدرتي را تحمـ

  .كنند 

خطر سوم خطر منافق بود كـه پيوسـته بـه صـورت سـتون پـنجم در                 

 را  )ص(تا آنجا كه قصد جان پيامبر     . ميان مسلمانان در تلاش بودند      

مي خواستند او را در راه تبوك بـه مدينـه تـرور كننـد ،                    كرده ،   

 كردند كه با مـرگ رسـول خـدا          گروهي از آنان با خود زمزمه مي      

مي گيرد و همگي آسـوده مـي شـوند ،       پايان   نهضت اسلامي    )ص(

 ايـن مطلـب     هب ـ ) 32 تـا    30(     قرآن كريم در سورة طور آيه هاي        

  .اشاره فرموده است 

ابوسفيان دست به ترفند شـومي زد و    ) ص(پس از درگذشت پيامبر     

 مـسلمانان را بـه      خواست از طريق بيعت با حضرت علي عليه السلام        



 19 

صـورت دو جنـاح رو در روي هـم قـرار دهـد و از آب گـل آلـود        

اما حضرت علي عليه السلام كه از نيت پليد او آگـاه            . استفاده كند   

به خدا سوگند ، تو جـز ايجـاد   : بود دست رد به سينه او زد و گفت  

فتنه و فساد ، هـدف ديگـري نـداري و تنهـا امـروز نيـست كـه مـي             

تنه بيفروزي ، بلكه مكررّ خواسته اي شر به پا كني ،            خواهي آتش ف  

  ) .1(بدان كه مرا نيازي به تو نيست 

 در سوره    بارها از آنها   قدرت تخريبي منافقان به حدي بود كه قرآن       

 انفال ، توبـه ، عنكبـوت ، احـزاب ،             ، هاي آل عمران ، نساء ، مائده      

  .ياد مي كند ، فتح ، مجادله ، حديد ، منافقين و حشر ) ص(محمد 

سته آيا با وجود چنين دشمنان نيرومنـدي كـه در كمـين اسـلام نش ـ               

 بـراي جامعـة نوبنيـاد اسـلامي     ) ص(بودند ، صحيح بود كـه پيـامبر       

ين نكنـد ؟ محاسـبات      يتع... ديني و سياسي و     پس از خود ، رهبري      

ن يا تعي ـ بايـد ب ـ  )  ص(وم مي دارد كه پيـامبر       اجتماعي به روشني معل   

روز هر نوع اختلاف پس از خود جلوگيري مي كـرد و بـا              رهبر از ب  
 220 / 2كامل ابن اثير ج  .1
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پديد آوردن يك خط دفاعي محكم و اسـتوار وحـدت اسـلامي را           

ز  ا  پـس  پيشگيري از هر نوع حادثة ناگوار و اينكه       . بيمه مي ساخت    

گويد بايد امير از ما باشـد   هر گروهي ن) ص(درگذشت رسول خدا    

  .جز با تعيين رهبر امكان پذير نبود 

انتـصابي  ( محاسبة اجتماعي ما را به درسـتي و اسـتواري نظريـه             اين  

شـايد بـه ايـن    . هـدايت مـي كنـد    ) بودن مقام رهبري پس از پيامبر   

از نخستين روزهاي بعثت    ) ص(جهت و جهات ديگر بود كه پيامبر        

تا واپسين دم حيات ، مكرراً مسئله جانشيني را مطـرح مـي كـرده و                

الت و هم در پايان آن ، معين كـرده  جانشين خود را هم از آغاز رس    

  .است 

تلف آن حضرت ، نه تنها در آغاز رسالت ،بلكه به مناسبت هاي مخ          

به ولايت و جانشيني حـضرت علـي عليـه الـسلام           ، در سفر و حضر      

تصريح كرده است ، ولي هيچ يك آنها از نظر عظمت و صـراحت              
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 رسد ، اينـك واقعـه غـدير را بـه            نمي) حديث غدير   ( پاي  و قاطعيت به    

  .يل ذكر مي كنيم تفص

  خم ن غديرجريا

در سال دهم هجرت براي انجام فريضه و تعليم         ) ص(پيامبر گرامي   

عزيمت فرموده ، ايـن بـار انجـام ايـن فريـضه بـا         مراسم حج به مكّه   

 مصادف شد و از اين جهت آن        )ص (آخرين سال عمر پيامبر عزيز    

كه به شوق همسفري و يا آموختن        افرادي. د   ناميدن )
	��������(را

مراسم حـج همـراه آن حـضرت بودنـد تـا صـدو بيـست هـزار نفـر                    

  .تخمين زده شده اند 

 راه مدينه را در حـالي ) ص(مراسم حج به پايان رسيد و پيامبر اكرم   

  ايـن  كـه در   كه گروهي انبوه او را بدرقه مي كردند و جـز كـساني            

بودند همگي در ركاب او بودند ، در پـيش  مكهّ به او پيوسته      از مراسم

كـه  رسيد ) غدير خم (   چون كاروان به پهنة بي آبي به نام         .گرفت  
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مـد و بـه     قرار دارد ، پيك وحـي فـرود آ        ) 1) (فه  جح( ميلي  در سه   

  . فرمان توقف داد )ص(برپيام

 نيز دستور دانـد كـه همـه از حركـت بـاز ايـستند و بـاز               )ص (پيامبر

كاروانيان از توقف ناگهاني به ظـاهر بـي موقـع            .ند  ماندگان فرا رس  

 در اين منطقه بي آب ، آن هم در نـيم روزي گـرم كـه        )ص (پيامبر

حرارت آفتاب بسيار سوزنده و زمين كاملاً تفتيده بود ، در شگفت            

فرمـان بزرگـي از جانـب خـدا         : مردم بـا خـود مـي گفتنـد          . ماندند  

 )ص(پيـامبر  ه بـه    رسيده اسـت و در اهميـت فرمـان همـين بـس ك ـ             

 همه را از حركت باز       داده است كه در اين وضع نامساعد       مأموريت

  .دارد و فرمان خدا را ابلاغ فرمايد 

  : طي آيه زير نازل شد )ص (فرمان خدا به رسول گرامي

� � ������  ����������� �� ����� ��  �  �!"#�� !$ ��%&�' ��  �( )�!��' �*  !$ �+ �� %, �- �.�/�0 �1 �2 �� �3� 4%5�6 

!(�����7�8�* �� 9�%/�:�2�'�� �)�;�� �<�)  =>?�� /AB(    

راه جده  مدينه را از راهيكي از ميقات هاي پنج گانه است و جائي است كه در بازگشت از مكهّ  .1

 .جدا مي سازد 
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ه است بـه مـردم       را از پروردگارت بر تو فرود آمد       اي پيامبر ، آنچه   

، رسالت خـداي را بـه جـاي نيـاورده     اين كار را نكني برسان و اگر   

  . حفظ مي كند ماي و خداوند تو را از گزند مرد

  :كات زير جلب مي كند دقت در آيه توجه ما را به ن

براي ابلاغ آن مأمور شده بود آن چنـان         ) ص(فرماني كه پيامبر     .1

در رسـاندن   ) بـر فـرض محـال       ( عظيم بود كه هرگاه پيامبر        و خطير

آن ترسي به خود راه مي داد و آن را ابلاغ نمي كرد رسـالت الهـي                 

انجام نداده بود ، بلكـه بـا انجـام ايـن مأموريـت رسـالت وي                 خود را   

 .ميل مي شد تك

آنچه را بر تو فرود آمـده اسـت   ( البته روشن است وقتي مي فرمايد    

)  را انجـام نـداده اي    او  رسـالت  انجام نـدهي  ابلاغ كن و اگر آن را       

تمـام آيـات قـرآن و       ) را بر تو فرود آمـده اسـت          آنچه(مقصود از     

       تمــام آيــات را ابــلاغ )ص(همــة احكــام نبــوده ، زيــرا اگــر پيــامبر 

 كرد ، روشن بود كـه رسـالت را انجـام نـداده و چنـين مطلـب                   نمي
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آيــه اي   ن و بــديهي نيــاز بــه تهديــد نداشــت كــه دربــارة آن روشــ

آنچـه را بـر تـو فـرود        ( فرستاده شود ، بلكه بدون ترديـد منظـور از           

ابلاغ يك موضوع خاصي است كه از نظر اهميـت در           ) آمده است   

  .ابلاغ نشده است پيامي يچ حدي است كه اگر ابلاغ نشود ، گويا ه

بنابراين بايد مورد مأموريت يكي از اصول مهم اسلامي باشد كه بـا             

  .ديگر اصول و فروع اسلامي پيوستگي داشته باشد 

احتمـال مـي داد كـه       ) ص(از نظر محاسبات اجتمـاعي ، پيـامبر          .2

ممكن است با انجام اين مأموريت ، آسـيبي از جانـب مـردم بـه آن                 

همــين جهــت خداونــد بــراي تقويــت ارادة آن حــضرت برســد  بــه 

 )ا از گزند مردم حفـظ مـي كنـد           و خداوند تو ر   ( :حضرت مي فرمايد  

ن بايد ديد از ميان احتمـالاتي كـه مفـسران اسـلامي در تعيـين                اكنو

 .موضوع مأموريت داده اند كدام يك به مضمون آيه نزديكتر است 

               اهـل سـنت   محدثان شـيعه و همچنـين سـي نفـر از مفـسران بـزرگ            

وصيات اين سي نفر را در كتاب        كه مرحوم علاّمه اميني نام و خص       (
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آيه در غدير خم نـازل      كه اين   : گفته اند   ) ده است   والغدير بيان فرم  

مأموريت داده كه حضرت    ) ص(ي آن خدا به پيامبر      شده است و ط   

  .د في كنمعرّ) مولاي مؤمنان ( علي عليه السلام را به عنوان 

ــامبر      ــس از پي ــام پ ــشيني ام ــت و جان ــد ، ولاي ــدون تردي  از )ص(ب

موضوعات خطير و پر اهميتي بود كـه جـا داشـت ابـلاغ آن كامـل                

كننده رسـالت باشـد و خـودداري از بيـان آن ، مايـة نقـص در امـر                    

  .رسالت شمرده شود 

از نظــر محاســبات ) ص(همچنــين جــا داشــت كــه رســول گرامــي  

زيـرا وصـايت و جانـشيني       . تـرس شـود     اجتماعي و سياسي گرفتار     

شخصي مانند حضرت علي عليه السلام كه بيش از سي و سـه سـال              

 از او بـه   آنهـا از عمر او نگذشـته بـود بـر گروهـي كـه سـنّ و سـال                 

مراتب بالاتر بود بسيار گران بود ، گذشته از اين  خـون بـسياري از                

حنه هـاي   ص ـ در  ، گرفتـه بودنـد   رابستگان همين افراد كه دور پيامبر       
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به دست حضرت علي عليه السلام ريخته شـده بـود           ...  و   د و اح  ربد

  .و حكومت چنين فردي بر مردم كينه توز بسيار سخت خواهد بود 

) ص( و دامـاد پيـامبر       به علاوه ، حضرت علي عليه السلام پسر عمو        

بود و تعيين چنين فردي براي خلافت از نظر افراد كوته بين به يك              

ولي با توجـه بـه تمـام ايـن           .مي شده است    انوادگي تعبير خنوع تعصب   

ارادة حكيمانة خداوند بر اين تعلـق گرفـت كـه            ،زمينه هاي نامساعد    

پايداري نهضت را با نصب حضرت علي عليه السلام تضمين كند و          

رسالت جهاني پيامبر خويش را با تعيين رهبر و راهنمايي پـس از او              

  .تكميل سازد 

  :ه غدير را پي مي گيريم اكنون شرح واقع

آفتاب داغ نيمروز هجـدهم مـاه ذيحجـه بـر سـرزمين غـديرخم بـه                 

شدت مي تابيد و گروه انبوهي كه تاريخ تعداد آنها را از هفتـاد تـا                 

صدوبيست هزار نوشته است ، در آن محل به فرمـان پيـامبر خـدا     يك

ــرد آمد) ص( ــدگ ــر    ن ــه س ــاريخي آن روز ب ــة ت ــار حادث         و در انتظ
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كه از شدت گرما رداها را بـه دو نـيم كـرده ،          ي بردند و در حالي    م

نيمي بر سر و گـردن و نـيم ديگـر را زيـر پـا انداختـه بودنـد در آن                     

سـر بيابـان را گرفـت و نـداي     رالحظات حـساس طنـين اذان ظهـر س     

 ، مردم خـود را بـراي انجـام نمـاز ظهـر آمـاده                تكبير مؤذن بلند شد   

ــامبر ــد و پي ــا آن اجتمــاع پرشــكوه كــه   نمــاز ظ)ص (كردن هــر را ب

، بـه   د ديـد    نديده و نخواه ـ  نظير آن را هرگز     ) غدير خم   ( سرزمين  

جا آورد و سپس به ميان جمعيت آمـد و منبـر بلنـدي كـه از جهـاز                   

شتران ترتيب يافته بود قرار گرفـت و بـا صـداي بلنـد خطبـه اي بـه                   

  :شرح زير صادر كرد 

واهيم و به او ايمان داريم      ستايش از آن خداست ، از او ياري مي خ         

كـردار  ي  و بر او توكل مي كنيم و از شرّ نفس هـاي خـويش و بـد                

اهـان هـادي و     هايمان به خدايي پناه مي بريم كه جـز او بـراي گمر            

ي كـه هـر كـس را هـدايت كـرد بـراي او           راهنمايي نيـست ، خـداي     
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گواهي مي دهم كه خدايي جز او نيست ،         . گمراه كننده اي نيست     

  . بندة خدا و فرستادة اوست )ص( و محمد

هان اي مردم ، نزديك است كه من دعوت حق را لبيـك گـويم و                

رة من  از ميان شما بروم و من مسئولم و شما نيز مسئول هستيد ، دربا             

  مي كنيد ؟چه فكر 

گواهي مي دهيم كه تو آيين خدا را تبليغ         :  گفتند   )ص(ياران پيامبر 

 نصيحت كـردي و در ايـن راه    كرده اي و نسبت به ما خيرخواهي و       

  .بسيار كوشيدي ، خداوند به تو پاداش نيك بدهد 

ت حكمفرمـا شـد ،               )ص(پيامبر اكرم     وقتي مجـدداً آرامـش بـر جمعيـ

  :د وفرم

د                   آيا شما گواهي نمي دهيد كه جـز خـدا ، خـدايي نيـست و محمـ

 بندة خدا و پيامبر اوست ؟ بهشت و دوزخ و مرگ حق اسـت     )ص(

خداونـد كـساني را      بدون شك فرا خواهد رسـيد و         و روز رستاخيز  

  شده اند زنده خواهد كرد ؟كه در خاك پنهان 
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  .آري آري ، گواهي مي دهيم : ياران پيامبر گفتند 

  :ادامه داد ) ص(پيامبر 

انبها به يادگار مـي گـذارم ، چگونـه بـا            من در ميان شما دو چيز گر      

صود از ايـن دو چيـز      مق:  آنها معامله خواهيد كرد ؟ ناشناسي پرسيد      

  انبها چيست ؟رگ

  :پيامبر فرمود 

كتـاب خداسـت كـه يـك     ) يعني آن گرانبهاي مهم تـر    ( ثقل اكبر   

. طرف آن در دست خداست و طرف ديگرش در دسـت شماسـت    

يعنـي آن   ( و ثقـل اصـغر      .  به كتاب او چنگ بزنيد تا گمراه نشويد         

م بـه مـن   عترت و اهل بيت من است ، خداي  ) گرانبهاي كوچك تر    

  .خبر داده كه دو يادگار من تا روز رستاخيز از هم جدا نمي شوند 

هان اي مردم ، بر كتاب خدا و عترت من پيشي نگيريـد و از آن دو             

  .عقب نمانيد تا نابود نشويد 
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 دست حضرت علي عليه السلام را گرفـت   )ص(در اين موقع پيامبر     

مة مردم نمايـان    و بالا برد تا جايي كه سفيدي زير بغل او بر ه           

) ص( و همة حضرت علي عليـه الـسلام را در كنـار پيـامبر                )1(شد  

ديدند و او را به خوبي شـناختند و دريافتنـد كـه مقـصود او از ايـن                   

اجتماع ، مسئله اي است كه مربوط بـه حـضرت علـي عليـه الـسلام                 

 است و همگي با اشتياق خاصي آماده شدند كـه بـه سـخنان پيـامبر               

  . دهند  گوش فرا)ص(

  :فرمود ) ص(پيامبر 

هان اي مردم ، سزاوارترين فرد برمؤمنان كه از خـود آن مـؤمن بـر                

  خودش سزاوارتر باشد كيست ؟

  .خداوند و پيامبر او بهتر مي دانند : پاسخ دادند 

  :ادامه دادند ) ص(پيامبر 

مي دهند كه هوا  ت و قسمت زير بغل آن را چاك پيراهن هاي مردم مناطق عربي چون نوعاً گرمسير است، بلند اس .1

 .وارد شود ، و كمتر عرق كنند ، در نتيجه وقتي دست را بلند كنند ، سفيدي زير بغل نمايان خواهد شد 
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      خداوند مولاي من و من مولاي مؤمنان هستم و بر آنها از خودشـان    

هركس مـن مـولا و رهبـر او         ( و سزاوارترم ، هان اي مردم       ) ولياَ( 

  )هم مولا و رهبر اوست ) ع (  علي ،هستم

و سـپس   ) 1(اين جمله آخر را سـه بـار تكـرار كـرد             ) ص(رسو ل اكرم    

  :ادامه داد 

پروردگــارا ، دوســت بــدار كــسي را كــه علــي را دوســت بــدارد و  

د ، خـدايا يـاران      را دشـمن بـدار     )ع (دشمن بدار كسي را كـه علـي       

دشمنان او را خوار و ذليل گردان ، پروردگـارا          را ياري كن ،      )ع (علي

  . را محور حق قرار ده )ع (علي

  :سپس افزود 

لازم است حاضران به غايبان خبر دهنـد و ديگـران را از ايـن امـر مطلـّع                   

هنوز آن اجتماع با شكوه به حال خـود بـاقي بـود كـه فرشـته            .كنند  

بـشارت داد كـه خداونـد    ) ص(پيـامبر گرامـي    مد و به وحي فرود آ  

 . اين جمله را چهار بار تكرار كرد )ص(پيامبرنوشته است ) مسند ( بنا به آنچه كه احمد بن حنبل كتاب  .1
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تكميل كرد و نعمت خويش را بر مؤمنان به تمـامي           امروز دين خود را     

  ) از سوره مائده 3آيه ( ارزاني داشت 

  : بلند شد و فرمود ) ص (در اين لحظه صداي تكبير پيامبر

خدا را سپاسگزارم كه دين خود را كامل كرد و نعمـت خـود را بـه         

 پس از مـن خـشنود   )ع (ن رسانيد و از رسالت من و ولايت علي پايا

 از جايگاه خود فرود آمد و ياران او ، دسـته دسـته              )ص(پيامبر. شد  

ي خـود  به حضرت علي عليه السلام تبريك مي گفتند و او را مـولا        

مي خواندند ، در اين موقع حسان ابـن          و مولاي هر مرد و زن مؤمن      

و ايــن واقعــة بــزرگ برخواســت ) ص(ثابــت ، شــاعر رســول خــدا 

تاريخي را در قالب شعري زيبا عرضه كرد و به آن رنـگ جاودانـه               

  :مي پردازيم  بخشيد ، و از چكامة معروف او فقط به دو بيت

 ���C�1� ,�D �8��E;�#���1 FE��G �   ���H �* I������ J>/�� )�� �'�7&K�(   I�  

�� �6;�L )�2�1��* �M��1 �=N�F&     �8    �1&����� OP>�Q ���R-�� 8�� ��#��SI�  
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برخيـز كـه مـن تـو را بـه           :  فرمـود    )ع ( به حضرت علـي    )ص(پيامبر

پيشوايي مردم و راهنمايي آنان پـس از خـود برگزيـدم ، هـر كـس                 

بر شـما   ! مردم  .  نيز مولاي اوست     )ع(كه من مولاي او هستم ، علي      

    . باشيد)ع(يلازم است از پيروان راستين و دوستداران واقعي عل

آنچه نگارش يافت ، خلاصه اين جريان بزرگ تاريخي بود كـه در      

كتـاب هـاي   در مدارك دانشمندان اهل سنتّ وارد شده است البتـه       

مرحوم طبرسي  . سترده تر بيان شده است      دانشمندان شيعه به طور گ    

نقـل مـي كنـد      ) ص(در كتاب احتجاج ، خطبة مشروحي از پيـامبر          

  . توانند به آن كتاب مراجعه كنند كه علاقه مندان مي

بازگويي جريان غدير در كتاب هاي تفـسير و حـديث و تـاريخ در               

بيان مسلمانان به گونه اي است كه كمتر حادثه اي همچون رويـداد      

غدير اينگونه مورد توجه دانشمندان مختلـف از محـدث و مفـسر و            

  .ه است متكلمّ و فيلسوف و خطيب و شاعر و تاريخ نويس قرار گرفت
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جامعه اسلامي در قـرن هـاي گذشـته آن را يكـي از اعيـاد مـذهبي                  

  .شمرده اند و شيعيان هم اكنون نيز اين روز را عيد مي گيرند 

ه   18از مراجعه به تاريخ به خوبي استفاده  مي شـود كـه روز               ذيحجـ

 غدير معروف بوده اسـت تـا آنجـا          در ميان مسلمانان به نام روز عيد      

در : مـي گويـد     ) ر  نصمستعلي ابن المست  ( دربارة  ) كان   خلّ ابن( كه  

ه اسـت        هجري در روز عيد غد     487سال   ير كه روز هجدهم ذيحجـ

 ) ر بـاالله    المستنـص ( دربـارة   ) العبيـدي   ( د و    با او بيعت كردن ـ    مردمي

  :مي نويسد 

 هجري دوازده شب به آخر ماه ذيحجه باقي مانده          487وي در سال    

نـه  ) 1(شب همان شـب عيـد غـدير اسـت           اين  . بود كه در گذشت     

 ) مسعودي (  مي نامد بلكه اين شب را عيد غدير   ) ابن خلّكان   ( تنها  

نيز اين شب را از شـب هـاي معـروف در ميـان              ) 3) (البي  ثع( و) 2(

  .امت اسلامي شمرده اند 

  223 / 2و ج  60 /1وفيات الاعيان ج  .1

   822/ التنبيه و الاشراف  .2

 511/ ثمار القلوب  .3



 35 

را مسلمانان عيد گرفتند به خود روز       اين روز   ريشة اين عيد و اينكه      

بــه ) ص(گــردد و كــاري كــه آن روز پيــامبر عيــد غــدير بــاز مــي 

ور دادند كـه بـر علـي        مهاجرين و انصار ، بلكه به خانوادة خود دست        

 وارد شــوند و بــه او در مــورد چنــين فــضيلت بزرگــي عليــه الــسلام

كـه از    نخستين كساني : مي گويد   ) زيد بن ارقم    . ( تبريك بگويند   

ان ، طلحـه و زبيـر       مهاجرين با علي بيعت كردند ابوبكر ، عمر ، عثم         

  .بودندو آن روز مراسم تبريك و بيعت تا مغرب ادامه داشت 
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 تاريخي همين اندازه كافي اسـت كـه صـدو           ددر اهميت اين رويدا   

البته اين مطلـب    . ده نفر از اصحاب ، حديث غدير را نقل كرده اند            

به آن معني نيست كه از آن گروه زياد تنها همـين تعـداد حادثـه را                 

كه تنها در كتـاب هـاي دانـشمندان اهـل سـنت نـام               ه اند بل  ل كرد نق

 )ص(درسـت اسـت كـه پيـامبر         . صدوده نفر بـه چـشم مـي خـورد           

  ولــي .سـخنان خـود را در اجتمـاع صــدهزار نفـري ايـراد فرمودنـد      

آنــان از نقــاط دور دســت حجــاز بودنــد و ازاز آنــان گــروه زيــادي 

 اين جريان را نقـل      حديثي نقل نشده است و گروهي از آنان نيز كه         

  تاريخ موفّق به درج آن نشده است و اگرهم درج كـرده       ،كرده اند 

  .به دست ما نرسيده است
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است  هشتاد و نه تن از       ) 1)  (ن  تابعا(  هجري كه عصر     مدر قرن دو  

راويـان حـديث در قـرن هـاي     . نان به نقل اين حديث پرداخته اند      آ

نت هــستند و سيــصد و بعــد تمــامي  از علمــا و دانــشمندان اهــل ســ

ود آورده اند و گـروه      در كتاب هاي خ   شصت نفر از آنان اين حديث را        

  .ت و استواري آن اعتراف كرده اند زيادي به صح

در قرن سوم نود و دو دانـشمند ، در قـرن چهـارم چهـل و سـه ، در                    

قرن پـنجم بيـست و چهـار ، در قـرن شـشم بيـست ، در قـرن هفـتم                      

شتم هجده ، در قرن نهم شـانزده ، در قـرن          بيست و يك ، در قرن ه      

دهم چهارده ، در قرن يازدهم چهارده ، در قرن دوازدهـم سـيزده ،               

در قرن سيزدهم دوازده و در قـرن چهـاردهم بيـست دانـشمند              

  . حديث را نقل كرده اند اين

  

  

 را )ص(فقط اصحاب پيامبررا درك نكرده و آن حضرت را نديده اند ، بلكه ) ص(تابعان به كساني مي گويند كه زمان پيامبر اكرم  .1

 . نشين بوده اند حضرت همنرا درك كرده و با آ) ص(ديده اند ، بنابراين اصحاب به كساني گفته مي شود كه حضور پيامبر 
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گروهي نيز تنها به نقل حديث اكتفـا نكـرده بلكـه در بـارة اسـناد و                  

  .اب هايي نوشته اند مستقلاً كت مدارك آن

  


	 ����� ����     (  كتابي به نـام      درطبري مورخ بزرگ اسلامي      ���
�� � 

نقـل  )  ص( بيش از هفتاد طريـق از پيـامبر         از  نوشته ، اين حديث را       )������

  .كرده است 

  

اين حـديث را از صـد و پـنج          ) ولايت(در رسالة   ) ابن عقده كوفي  (

  .نفر نقل كرده است 

  

ايـن را از     ) جعـاني ( معـروف بـه     ) ن عمر بغـدادي     ابوبكر محمد ب  (

  . كرده است بيست و پنج طريق نقل
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كه مستقلاً پيرامون خصوصيات ايـن جريـان تـاريخي           تعداد كساني 

  .كتاب نوشته اند بيست وشش نفر است 

  

 ارزنـده اي    ة دربارة اين واقعه بـزرگ ، كتـاب هـاي          عدانشمندان شي 

است كـه بـه     ) الغدير( تب تاريخي آنها ، ك  نوشته اند كه جامع ترين      

  تواناي نويـسندة نـامي اسـلامي علاّمـه مجاهـد مرحـوم              دست   كه به 

ــه اســت    ــي نگــارش يافت ــه االله امين ــن بخــش از  . آي ــر اي و در تحري

زندگاني امام علي عليه السلام از اين كتاب شريف استفادة فراواني           

  .به عمل آمده است 

  

ني امير مؤمنـان عليـه الـسلام        بررسي حوادث عمدة زندگا    در اينجا   

  با اما. د  زنده بودند به پايان مي رس     ) ص(رامي  تا روزي كه پيامبر گ    
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ة درويــدادهاي بــزرگ كــه ســازندة شخــصيت امــام يــا بــازگو كننــ

و در   برخـورديم عظمت روح و استواري ايمـان آن حـضرت بـوده            

سـجاياي اخلاقـي وي تـا حـدي آشـنا           خلال آن با فضايل انساني و       

   .يمدش

  

  

 پايگاه اطلاع رساني دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامي مسجد هدايت 

www.hedayatgar.ir                      info@hedayatgar.ir  


